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»فاطمه بطحائی« در روزهای مبارزات انقلابی دانشجوی 
رشته مدیریت صنعتی و دبیر آموزش و پرورش در محله 
سرتخت بود و خاطرات بســیاری از آن روزها دارد: »پدرم 
فرهنگی بود و به خاطر جو آن زمان و مخاطراتی که برای 
ما داشت، اجازه فعالیت در گروه های ضد رژیم را نمی داد؛ 
برای همیــن مخفیانه کمــک می کردیم. بــرای پخش 
اعلامیه های امام خمینی)ره( به بهانه رفتن به کوه و ورزش 
با دوستانم کل مسیر دربند و گلابدره را طی می کردیم و 
اعلامیه ها را جایی که خیلی در معرض دید مستقیم نبود، 
قرار می دادیم و روی آن ســنگ کوچکی می گذاشتیم که 

باد نبرد. در محیط دانشــگاه هم اعلامیه ها را مخفیانه 
پخش می کردیم که مســئولان دانشــگاه مشــکوک شدند و 

چندبار من و دوســتانم را برای سؤال و جواب بردند، 
ولی خوشبختانه منجر به دستگیری مان نشد. زمانی 
که در مدرسه معلم بودم، یک همکار بهایی کتاب های 
تبلیغاتی بین بچه ها توزیع می کرد که برخلاف قوانین 
آموزش و پرورش بود. من به مسئول مدرسه اعتراض 
کردم، ولی اصلا ترتیب اثر ندادند. بعد از این موضوع 
متوجه شدم که تقویت قوانین اسلامی در مدارس 
از شعارهای توخالی رژیم بوده و عملا هیچ تلاشی 

برای این مسئله نمی شده است.«
بطحائی خاطــرات روز مبــارزه را برایمان مرور 
می کند: »روز 17شهریور به طرف میدان شهدا 
در حال حرکت بودیم که شنیدیم مأموران گارد 
شاه به تظاهرات کنندگان شلیک کرده و تعداد 
زیادی مجروح و شهید شده اند. تصمیم گرفتیم 

برای کمک به مجروحان به بیمارســتان برویم. 

گروه خونی من از گروه هــای کمیاب بود و 
اعلام کرده بودند که وضعیت خون رسانی به 
مجروحان سخت شده و کمبود خون دارند. در 
بیمارستان خزانه روی تخت خوابیدم که خون 
بدهم، همزمان یک جوان مجــروح را آوردند 
کنارم که خون زیادی از بدنش رفته بود. خون 
من را مستقیم به بدن او زدند، ولی از سرنوشتش 
اطلاع ندارم که آیا زنده مانده یا شــهید شــده 
است. بعد از آن به سمت بهشــت زهرا رفتیم تا 
به دفن شهدا کمک کنیم. در آن دوران تمامی 

فعالیت های انقلابی ما مخفیانه بود.«

پخش اعلامیه در دربند و گلابدره

منافقین تهدیدم کردند 
» کارمان شــده بود جمع کردن شیشه های نوشابه، آبغوره و 
هر بطری دیگری که به درد درســت کردن کوکتل مولوتف 
می خورد؛ اینها را از در و همسایه می گرفتیم. یک نفر از میان 
ما مسئول جمع آوری شیشــه ها بود. بخش اصلی ماجرا اما 
دورهمی در حیاط خانه مان بود؛ جایی که همراه برادرانم و 
بیشتر بچه محل ها دور هم جمع می شدیم تا برای خنثی 

کردن گاز اشک آور، کوکتل مولوتف آماده کنیم.« 
ســاره عظیمی، از اهالی قدیمی محله امامزاده حســن، 
با تعریف ایــن خاطره از روزهــای نوجوانی اش و حضور 
در تظاهرات  و فعالیت های انقلابی اش در ســال1357 
می گوید: »13 یا 14ساله بودم که آتش مبارزات انقلابی 
در کشور گســترش پیدا کرد. کلاس چهارم ابتدایی که 
بودم، معلمی داشتیم اهل دین و دیانت که همیشه باحجاب 
در مدرسه و سر کلاس حاضر می شد. از همان سال ها از معلمم الگو 
گرفتم و حجابم را رعایت می کردم. حتــی در کوچه زمان بازی با بچه ها هم 
حجاب داشتم. به مرور که بزرگ تر شــدم با فضای انقلاب و جریاناتش آشنا 
شدم و دوره های کار با اسلحه را در کانون میثم واقع در دوراهی قپان گذراندم. 

بعد از کانون هم مرکز دوم جمع شــدن ما در مســجد محل بــود که بعدها 
خودم مسئولش شدم. آن زمان بســیاری از خانواده ها از اینکه دخترشان در 
راهپیمایی ها و تظاهرات ها شرکت کند، می ترسیدند، اما من سعی می کردم 
با آنها صحبت کنــم و به آنها اطمینان خاطرم بدهم که بــرای مبارزه باید از 
هر راهی وارد شــد و حضور در تظاهرات همیشــه خطرآفرین نیست.« این 
بانوی فعال خاطره ای جالب از روزهای مبارزاتش تعریف می کند: »یک روز 
همه بچه محل ها را جمع کردیم برای تظاهرات و کلی کوکتل مولوتف آماده 
کرده بودیم و در کوچه ها پخش شدیم. در همین گیر ودار بود که گلوله ای از 
کنار سرم رد شد و پوست ســرم را برد. برادرم گفت سریع برگردید به خانه. 
چون تیراندازی زیادشده بود ترسیدیم به کسی آسیب برسد.« بانو عظیمی 
از ماجرای نفوذش در جلســات منافقین و لو دادن آنها به انقلابیون هم یاد 
می کند: »در کوچه مان 2نفر از گروهک مجاهدین زندگی می کردند و من با 
فعالیت های آنها آشنا شدم و در جلسات انقلابیون همه ماجرا را تعریف کردم 
و حتی یکی دو نفری را در همان ســال های اول انقلاب که قصد خرابکاری 
داشتند، معرفی کردم؛ به همین دلیل به واســطه یکی از آشنایان به مادرم 
پیام داده بودند من را با چاقو می زنند. مادرم خیلی  ترســید و به همین دلیل 

رفت وآمدم را توی محل کم کردم.«

14، 15سال بیشتر نداشت. با شنیدن صدای مبارزان 
و تظاهرات کننــدگان در خیابان آزادی از مدرســه 
بیرون می آمد و میان جمعیت شــعارهای انقلابی 
را فریاد مــی زد. اکنون بتول صداقــت، مدیر همان 
مدرســه ای اســت که بارها برای انجام این کارها از 
مسئولان و معلمانش کتک خورده بود. بتول صداقت 
از خاطرات روزهای پرشور انقلاب اسلامی می گوید: 
»آن روزها در کلاس سوم راهنمایی درس می خواندم 
و با شنیدن هیاهو و اعتراضات مردم در خیابان آزادی 
مدرســه را رها کردم و همراه تعدادی از دوستانم به 
معترضان می پیوســتیم. کم کم خودمان گروه های 
دانش آموزی تشکیل دادیم؛ به همین دلیل اغلب از 
معلمانمان که طرفدار رژیم بودند، کتک می خوردیم. 
همچنین در دوران مدرسه سعی می کردم با روسری 
و حفظ حجاب به مدرســه بروم. وقتی وارد مدرسه 
می شدم، مسئولان مدرسه  درحالی که روسری ام را 
از سرم می کشیدند، فریاد می زدند: »جای این کارها 
در مسجد است، نه مدرسه« و من سعی می کردم با 

دستانم روسری را سفت روی سرم نگه دارم.«

زهرا صادقی هــم ازجمله بانوان فعــال انقلابی و 
همچنین فعالان دوران دفاع مقدس اســت که با 
وجود اینکه هنگام پیروزی انقلاب اسلامی سن و 
سال زیادی نداشت، اما با همان سن کم  به هر نوع که 
توانست در این راه همیار و پشتیبان نیروهای انقلابی 
بود. صادقی که آن زمان ســاکن محله درخونگاه 
بوده، می گوید: » هرچه از دستمان برمی آمد دریغ 
نداشــتیم و برای پیروزی انقلاب اســلامی انجام 
می دادیم. هرچند این فعالیت ها بعــد از پیروزی 
انقلاب تعطیل نشد و با آغاز جنگ تحمیلی عراق 
علیه ایران این اقدامات بیشتر و گسترده تر از قبل 
شد. همراه تعدادی از بانوان محله درخونگاه مانند 
خانم حیدری از صبح تا شــب برای پشــتیبانی از 
رزمندگان دفاع مقدس در خانه همین خانم حیدری 
لباس می دوختیم یا سبزی پاک و سرخ می کردیم  
یا میوه خشک آماده و کمپوت درست می کردیم و 
برای رزمنده ها می فرستادیم. هر چه مادرم ظرف و 
ظروف برای جهیزیه ام داده بود برای پر کردن مربا 
و ترشی بردم. خانم حیدری همه کارها را با سلام و 
صلوات انجام می داد و خانمی همه فن حریف بود.« 
صادقی در ادامه می گوید: »آن زمان برادران همسرم 
در جبهه بودند و تشویق مان می کردند که به کارمان 
ادامه دهیم. می گفتند از این بسته های غذایی در 
جبهه و ســنگرها به دستشان رســیده است. این 

صحبت ها دلمان را گرم می کرد.« 
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